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کاربرد اصل مثبت در علم اصول و فقه * 
الهام مُعّی نجف آبادی ! 
دانشحوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران 
حصم. آتقصصع ۵ 1 ۲۱8۸۵۸۵69 :۲۱211 
دکتر سید ابوالقاسم نقیبی 
دانشیار دانشگاه شهید مطهری 
جمم, 6۵۱۷۵00 زحانطاع 3۵ 12 :۳۱۳۸۵۸۱۱ 


اصل مثبت در ادبیات اصولی به استصحابی اطلاق می‌شود که آثار شرعی بر مدای آن به واسطه لوازم 
عقلی و عادی و اتفاقی (مثبتات) مترتب شود. اصولیان متقدم بر شیخ انصاری. مثبتات استصحاب را ححت 
می‌دانستند؛ اما مشهور اصولیان متأخر از ایشان. قانل به عدم حجیت اصل مثبت شدند. مبتنیی بودن 
بی‌اعتباری برخی از مسائل اصولی بر عدم اعتبار اصل مثبت و تأثیر این مسائل در فتاوای فقهاء نشان از کاربرد 
وسیع این مسأله دارد. عدم ححیت اصل تأخر حادث و استصحاب عدم ازلی» عدم جواز اموری همانند ترتیب 
آثار فرد بر استصحاب کلی» ترتیب آثار مقتضا بر استصحاب عدم مانع در قاعده مقتضی و مانع و اثبات 


کلیدواژه‌ها: اصل مثبت. اصل تأخر حادث. استصحاب عدم ازلی» استصحاب کلی قاعده مقتضی 


و مانع. 


۳ تاریخ وصول: ۱۳۹۳/۰۵/۲۰؛ تاریخ تصویب نهایی: ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ (اين مقاله بنابر نظر داوران و مصوبه هیئت تحریریه. علمی پژوهشی 
محسوب است.) 
۱ نویسنده مسئول 
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ععجعبم‌عنیت [ عتصاع1 4مه طون۴ اه لیعتا عط هد عامت‌صترظ عنندطامر۳ ۶ه جمتای‌نآمج۸ 


ات زا 
عتصعاع که عصمتتدکمده؟ 4صح معصع‌بم‌وست[ عتصماعا ۶ه غصعلیی .۲.ظظ , تفعطه گهزه۲ نعرهم۷( صفطلاً 
(حمطاسخ مصنجمممع‌صمن)) معط 1 ۵۶ انمه‌جنصلا رسقا 
انعهنصلا شمطم۱۷0 4تطمطگ رده‌ععع؟۵ظ عامتمعع۸ ۳,12۰ ,فطانطع آ صععدطعآهطش 4 


اعمتادماش 
تحصن:ه ملقخصمناه نم طفطعتاع صه ود ,مهن فنلمونا عطا ها ر6امت‌صنتم ۱۳ 
وتلبونا عط طهدمطاله علناععد فلز هه عهعه فبمنوناهد ع«قط عامعصه‌بنوع: لمتصعهتمع2 4صه 
قامصح) عطا رطفطفتای؟ که عاصعصه‌تننوع: جوز اتمه 0عع0نعوی تتعفمم طلتعطه ما عمنتم 
اعد ۲6 عاحت‌صنيم هبتندداميم عم اتمطانج ععلتعصی من حصنط عاله عصف مطم وتلبوتا 
عاوت‌صنيم هبنادطمیم که برانلنله‌حومح جه 0عععه فذ فعباعوز تلباعتا عصمو ۵ بن‌تلدحصمد اعطا 
,ع یز عنطا که صمتلی‌ناممه اعد عطا لته ععسد؟ عامعل‌م‌عتسز هم ععاله عنعطا 4صه 
۶ حطحطعتاع 4ص موب صح ه ععصعصیعیه عمتعاومم که عامت‌صتيم عطا گ۶ه بونده‌طانه-موآ( 
عصمنای نام صوز عص وصن‌صعاعه مج باه وعباوعز آن انانتععتصهح-ع0ع ,مودصم لقصعاه 
عطا ها صنوتده 0 عصمنای نام صز عط وصنل‌صمانه ,طقطوتای1 لهمتمنصه ما لمبلزمتصن عطا ۶ه 
؟ه ععزهاه عط ۶ه گممتم راصع‌حصنلعم‌صز فصه صنوننه ۵۶ علند عطا هذ ععصعاعته همم که طقطفتاو1 
4ععام لد میج ععزداه که خصمت‌تاوی صح ۵ حاقطفتاع طونمعطا وم 4عفنامده ه صذ ملد عطا 


.وتا و[ ۵( 0 دنه -جمه 10 


طحطعتاعا رقصویته صد ۵۶ ععصه‌سععه تمنعاومم که عامتصتم رمامت‌صنيم عناددامم :1۵۳۷۲۵۲0 


اصه‌صن»م‌صصذ 4صه صنونته که علبد عطا رطفطعتاع لمهبنص رععصعاعته عم لقصعنه ۵۴ 
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مقدمه 

اصولیان برای عدم حجیت اصل مثبت. دلایل متعددی بیان نموده‌اند. برخی دلیل آن را یک اشکال 
ثبوتی و جوهری همانند عدم امکان جعل شرعی برای آثار عقلی و عادی (انصاری. فرائد الاصول, ۳/ 
۴ سنخ مجعول در دلیل استصحاب (نائینی» فواند الاصول. ۴۸۹-۴۸۸/۴) و لحاظ قوت محتمل 
(نوع حکم مشتبه) در تزاحم حفظی (صدر مباحث الاصول» ۳۹/۳) دانسته‌اند که هرکدام مورد نقد واقع 
شده‌اند. برخی دیگر دلیل آن را مربوط به مقام اثبات و دلالت دلیل دانسته و برای عدم حجیت اصل مثبت 
عللی همانند وحود قدر متيقن در دلیل استصحاب نسبت به آثار شرعی بی‌واسطه (آخوند خراسانی» ۳/ 
۱) انصراف ادله استصحاب به آثار شرعی بی‌واسطه (اراکی. ۴/ ۰۱۸۰ تعارض و تساقط اصل در ناحیه 
ثابت و مثیّت (کاشف الغطاء ۱/ ۲۰۱-۲۰۰) و عدم تعلق یقین به لوازم عقلی یا عادی و اتفاقی (امام 
خمینی. الرسائل» ۱۷۹/۱) ذکر نموده‌اند. از میان دلایل گوناگونی که برای عدم حجیت مثبتات اصل مثبت 
ذکر شده است. دلیل اقامه شده توسط امام خمینی. غیر قابل خدشه به نظر می‌رسد. 

اگرچه مسأله عدم حجیت اصل مثبت در مسائل متعدد اصولی تأثیرگذار بوده است؛ اما اين مسائل به 
صورت مدون گردآوری نشده است. بنابراین لازم دیده شد تا با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی مسائل 


اصولی مبتتی بر اصل مثبت را جمع آوری کرده و در ضمن آن‌هاء مثال‌های فقهی نیز بیان شود. 


استصحاب کلی و ترتیب آثار فرد 

یکی از مصادیق اصل مثبت. استصحاب کلی و ترتیب آثار فرد بر آن می‌باشد. منظور از استصحاب 
کلی» تعبد به بقاء کلی (جامع بین دو یا چند فرد از حکم یا موضوع خارجی). در صورت یقین به وجود 
کلی (در ضمن فردی از افراد آن) و شک در بقاء آن کلی می‌باشد (مظفر. ۲۹۱/۲). مشهور اصولیون 
(مکارم شیرازی» انوارالاصول. ۳۷۷/۳) در مورد استصحاب کلی» سه قسم ذکر نموده‌اند" که عبارت‌اند از: 

۱- استصحاب کلی قسم اول: 

در این قسم از استصحاب کلی» یقین به وجود کلی به جهت وجود فرد آن موجود است؛ اما در بقای 
آن کلی شک می‌شود و منشاً شک در بقاء کلی» شک در بقاء همان فردی که یقین به وحود آن تعلق گرفته 
است. می‌باشد؛ همانند یقین به تحقق کلی حدث به جهت خروح منی از فرد و شک در بقاء آن. به جهعت 
احتمال تحصیل طهارت (جمعی از پژوهشگران, ۴۲۴/۱؛ انصاری. فرائد الاصولء ۱۹۱/۳ امام خمینی؛ 


۱. برخی برای استصحاب کلی قسم چهارم و پنجمی نیز ذکر نموده‌اند (ر.ک. خوئی مصباح الاصول. ۱۱۸/۳؛ مصطفی خمینی. تحریرات فی 
علم الاصول. ۸/ ۵۰1) 
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الاستصحاب ۸۴) 

۲- استصحاب کلی قسم دوم: 

در اين قسم از استصحاب کلی» شک در بقاء کلی ناشی از شک در بقاء یک فرد نیست. بلکه ناشی از 
این است که نمی‌دانیم کلی از ابتدا در ضمن فردی موجود شده است که تا زمان شک مقطوع البقاء است و 
یا در ضمن فردی موجود شده است که مقطوع الارتفاع است. 

برای مثال» اگر مکلف اجمالا بداند که از او رطوبتی مردد (بین بول و منی) خارج شده است. و بعد از 
آن وضو بگیرد» در این صورت. او پیش از وضو به تحقق کلی حدث در ضمن فرد مردد یقین داشته است 
اما بعد از وضو شک می‌کند که آیا کلی حدث مرتفع شده است یا خیر و شک او ناشی از آن است که 
نمی‌داند آیا آن حدث. بول (مقطوع الارتفاع) بوده است که در نتیجه با وضو از بین رفته باشد ویامنی 
(مقطوع البقاء) بوده است که در نتیجه با وضو از بین نرفته باشد (امام خمینی» الاستصحاب ۸۵؛ مظفر 
۱۹۲/۲ 

۳- استصحاب کلی قسم سوم: 

در این قسم از استصحاب کلی؛ یقین به وجود کلی در ضمن فرد خاص موجود است که آن فرد در 
زمان شک از بین رفته است؛ اما شک در بقاء کلی» ناشی از شک در وحود فرد دیگری به حای فرد اول» 
می‌باشد که پیدایش فرد دوم ممکن است همزمان با حدوث فرد اول باشد و یا همزمان با زوال فرد اول؛ 
برای مثال اگر بدانيم شخصی در منزل داخل شده است و بعد از مدتی از منزل خارج شده است ولی شک 
کنیم همزمان با داخل شدن يا خارج شدن آن شخص» شخص دیگری داخل منزل شده است در این 
صورت استصحاب کلی انسان» از نوع استصحاب کلی قسم سوم است (انصاری, فرائد الاصول. ۱۳ ۱۹۵؛ 
مظفر ۱۲ ۲۹۲). 

-استصحاب کلی قسم چهارم 

مشهور است که استصحاب کلی سه قسم است اما برخی برای آن قسم چهارمی نیز ذکر کرده‌اند که 
عبارتست از اينکه علم به وجود یک فرد معیّن و ارتفاع آن فرد حاصل شود و بعد علم دیگری حاصل 
می‌شود به وجود یک فرد دیگری که معنون به یک عنوان کی است, که محتمل است این عنوان کلی منطبق 
بر همان فرد قبلی باشد که از بین رفته یا منطبق بر یک فرد محتمل الحدوث باشد. اگر این عنوان منطبق بر 
آن فرد یقینی الارتفاع باشد کلی هم مرتفع می‌شود؛ اما اگر منطبق بر این فرد محتمل الحدوث باشد. کی 
باقی است. برای مثال اگر کسی علم به جنابت پیدا کرد و بعد غسل کرد مثلاً در روز پنجشنبه علم پیدا کرد 


به اینکه جنب شده است و غسل کرد. روز جمعه در لباس خودش یک منی دید. بر اين منی یک عنوان کی 
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جنابت منطبق است؛ اگر این کلّی منطبق بر همان فرد سابق باشد یعنی این همان منی روز گذشته بوده. 
چون غسل کرده؛ یقیناً مرتفع شده. اما احتمال می‌رود آن نباشد و یک فرد دیگری حادث شده باشد. 

استصحاب کلی قسم چهارم با استصحاب قسم سوم در احتمال تقارن فرد دیگری با فرد معین که علم 
به ارتفاع آن وجود دارد. مشترک می‌باشد. اما تفاوت این دو در این است که در استصحاب نوع سوم یک 
علم وجود دارد که متعلق به فرد معین است. گر چه احتمال دارد فرد دیگری در هنگام حدوث ویا ارتفاع آن 
قو موه با مزاع تاسقر و نات یشاب کی فلس جوا کرک ان و و مره خی 
علم به وجود فرد معین و دیگری علم به وجود عنوانی که احتمال انطباق آن هم بر ایین فرد و هم بر فرد 
دیگری وحود دارد (فاضل لنکرانی» سیری کامل در اصول فقه» ۵۱۹/۱4). 

به نظر همگی اصولیان (محمدی» شرح رسائل» ۵/ ۱۶۴ در قسم اول. هم استصحاب کلی (با قطع 
نظر از خصوصیات فردی) حاری شده و آثار شرعی آن؛ مترتب می‌شود و هم استصحاب فرد باتمام 
مشخصات فردی حاری شده و آثار آن مترتب می‌شود؛ اما نمی‌توان با استصحاب کلی» آثار فرد را ثاببت 
نمود؛ چرا که از مصادیق اصل مثبت خواهد بود؛ چون بقاء کلی عقلاً مستلزم آن است که در ضمن آن فرد 
باشد (کلی منحصر در آن فرد است) (اصفهانی: ۳/ ۱۶۰؛ حکیم. المحکم فی اصول الفقه. ۵ ۲۰۳؛ 
جزایری مروج ۸۷ ۳۳۶). 

بنابراین در مثال ذکر شده در مورد قسم اول. هم می‌توان استصحاب جنابت (فرد معین) نمود و آثار آن 
همانند حرمت ماندن در مسجد را مترتب نمود و هم می‌توان استصحاب کلی حدث را جاری نمود و آثار 
آن مانند حرمت مس قرآن را مترتب نمود؛ اما نمی‌توان با استصحاب کلی حدث. آثار جنابت را مترتب 
نمود؛ چون از مصادیق اصل مثبت خواهد بود (حکیم. مستمسک العروه الوثقی» ۲/ ۲۳۲). 

هم چنین اگر آبی به اندازه کر در حوض موجود باشد و بعد از آن مقداری آب از آن برداشته شود؛ در 
صورتی که در بقاء آب کر در حوض شک شود نمی‌توان با استصحاب کلی آب کر وحود آب کر را در 
حوض نتیجه گرفت و قائل به مطهر بودن آن شد؛ چرا که ترتیب آثار فرد با استصحاب کلیی» از مصادیق 
اصل مثبت می‌باشد (محمدی» شرح رسائل ۵/ ۱۹۹). 

در مورد قسم دوم از اقسام استصحاب کلی» مشهور اصولیان (انصاری» فراند الاصول. ۱۹۱/۳؛ مکارم 
شیرازی, انوار الاصول. ۳/ ۳۸۳) قائل به ححیت استصحاب کلی و ترتیب آثار آن شده‌اند؛ اما استصحاب 
فرد برای ترتیب آثار فرد را جاری ندانسته و در مورد فرد استصحاب عدم جاری می‌کنند. باید توجه داشت 
که نمی‌توان با استصحاب کلی» آثار فرد را ثابت نمود؛ چراکه وجود فرد (طویل العمر) از لوازم عقلی بقاء 


کلی است؛ چون کلی طبیعی در خارج در ضمن فرد موجود است و استصحاب در این موارد از مصادیق 
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اصل مثبت است (امام خمینی» الرسانل ۱۲۹/۱). 

بنابراین در مثال ذکر شده در مورد استصحاب کلی قسم دوم. فقط می‌توان استصحاب کلی حدث را 
جاری نموده و آثار کلی را مترتب نمود و در نتیجه مس قرآن برای او جایز نیست؛ اما نمی‌توان آثار فرد 
طویل العمر (جنابت) را بر آن مترتب نمود؛ برای مثال نمی‌توان حکم به حرمت قرانت سوره‌های عزانم 
نمود (مظفر. ۲/ ۲۹۳). 

در مورد جریان استصحاب کلی در قسم سوم؛ اگرچه برخی بین موردی که احتمال حدوث فرد دیگر 
همزمان با حدوث فرد اول است و موردی که احتمال حدوث فرد دیگر بعد از حدوث فرد اول است. قانل 
به تفصیل هستند و استصحاب کلی را در قسم اول جاری دانسته؛ اما در قسم دوم جاری نمی‌دانند؛ اما 
مشهور اصولیان قائل به عدم جریان استصحاب کلی هستند (ایروانی» ۲۳۹/۴)؛ بنابراین بحث ترتیب آثار 
فرد بر استصحاب کلی سالبه به انتفاء موضوع است؛ اما بنا بر نظر گروهی که قائنل برجریان استصحاب 
کلی در نوع اول از این قسم شده‌اند نیز استصحاب کلی و ترتیب آثار فرد نیز امکان‌پذیر نیست؛ چرا که 
واضح است که از مصادیق اصل مثبت خواهد بود (انصاری» ۳ ۱۹۶). 

در مورد استصحاب کلی قسم چهارم برخی معتقدند این قسم مطلقا حجت است. برخی دیگر 
معتقدند استصحاب کلی قسم رابع حجیت ندارد و برخی دیگر قائل به تفصیل هستند که نقد و بررسی این 
اقوال از عهده این مقاله خارج است. اما بنابر اینکه استصحاب کلی» جاری شود با حریان استصحاب» 
نمی‌توان ثابت نمود که عنوان کلی بر فرد جدید منطبق است چون از مصادیق اصل مثبت خواهد بود 
(خونی» مصباح الاصول. ۱۱۸/۳). 


ترتدب اثر بر مستصحب به واسطه محمول (عنوان کلی) متحدالوجود با ان 
ترتیب اثر شرعی با واسطه غیر شرعی است. 
عنوان کلی (محمولی) که با مستصحب اتحاد وحودی دارده سه حالت دارد: 
ذات مستصحب است؛ مثل: جنس و فصل. مثلاً آگر در خارج» خمری وحود داشته باشد. در صورتی که در 


بقاء آن خمر به حهت تردید در منقلب شدن آن به سرکه» شک شود در این صورت. با وحود این که 
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نجاست و حرمت بر طبیعت و عنوان خمریت مترتب شده است آیا اثر خمریت کلی؛ که جنس آن خمر 
او هی ات تج دی کی ۳ 

حالت دوم: گاهی آن عنوان کلی متحدالوحود با مستصحب. از عرضیاتی است که انتزاعی بوده تنها در 
عالم اعتبار تحقق داشته و مابازای خارحی ندارند (عرض خارج محمول)؛ همانند زوحیت و ملکیت 
(محمدی, شرح کفایه الاصول, ۵/ ۱۶۷)؛ مثلاً آگر محمد زوج فاطمه بانقزلق فرمیات مضیل شک شرو و 
حیات او استصحاب شود در این صورت آیا آثار زوجیت مانند عدم جواز نکاح زوجه با مرد دیگر ثابت 
می‌شود و یا خبر و آیا ترتیب آثار زوجیت بر این استصحاب. ترتیب اثر شرعی با واسطه عقلی و عادی 
است يا خیر؟ 

حالت سوم: گاهی محمول متحدالوجود با مستصحب. از اعراضی است که در خارج حقیقتاً موجود 
است و مابازای خارحی دارد (محمول بالطضمیمه)» مانند سفیدی و سیاهی که از شیء سفید و سیاه انتزاع 
می‌شود (لنکرانی ایضاح الکفایه» ۸۵ ۴۵۷) مثلاً گر جسمی سفید باشد و در بقاء آن» شک شود و 
استصحاب شود آیا می‌توان بر این مستصحب (بقای جسم): آثار سفیدی را مترتب نمود؟ 

برخی معتقدند قسم اول و دوم از مصادیق اصل مثبت نیست؛ اما قسم سوم از مصادیق آن می‌باشد. به 
این دلیل که اثر در اين دو صورت در واقع» حقیقتاً برای خود مستصحب است؛ چرا که برای عنوان کلي 
محمول بر مستصحب در خارج. مابازایی حز مستصحب وجود ندارد؛ زیرا کلی طبیعی به عین وجود 
فردش موجود می‌شود. همان طور که در عنوان کلی قسم دوم نیز فقط منشأً انتزاع عنوان کلی که همان 
مستصحب باشد, در خارج موحود است؛ پس آن چه که اثر بر آن مترتب شده» فرد (در قسم اول) یا منشاً 
انتزاع در خارج (در قسم دوم) است که بنا به فرض مورد استصحاب واقع شده است» بنا بر اين ترتب اثر بر 
مستصحب بدون واسطه است» نه اين‌ که اثر بر شیء دیگر مترتب شده باشد که ترتب آن بر مستصحب. با 
واسطه آن شیء باشد. پس در این دو صورت اصلاً واسطه‌ای وحود ندارد. 

اما در صورت سوم اثر در واقع برای نفس مستصحب نیست بلکه برای عرضی است که ما بازای 
خارجی دارد و در نتیجه وجود عنوان کلی» عين وجود فرد نیست. بنابر این اگر در دلیل» اثر شرعی بر عرض 
محمول بالضمیمه که تأصل و حقیقت دارد. مترتب شده باشد. نمی‌توان با استصحاب بقاء معروض, آن اثر 
را مترتب نمود» برای مثال در صورتی که اثر برای سفیدی و سیاهی باشد. با استصحاب بقای حسم. 
نمی‌توان آثار این دو را مترتب نمود؛ چرا که در این مورد. سفیدی و سیاهی بین مستصحب و اثر شرعی 
واسطه شده است چون عنوان سیاهی و سفیدی با عنوان جسم سیاه و سفید متفاوت است و هر دو در خارج 


موجودند؛ بنا بر اين از مصادیق اصل مثبت خواهد بود (آخوند خراسانی» ۳ ۲۴۶-۲۴۵؛ محمدی» شرح 
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کفایه الاصول» ۱۶۹/۵). 

اما ادعای ایشان مورد اشکال است؛ چراکه علت ترتیب اثر بر عنوان کلی مستصحب. از آن حهعت 
نیست که کلی و فرد در خارح متحدالوجود هستند. بلکه از آن جهت است که اثر در واقع برای خود فرد 
است نه برای کلی؛ چرا که اگر چه احکام به نحو قضیه حقیقیه جعل شده‌اند؛ اما در واقع حکم برای افراد 
آن کلی حعل شده است. البته بدون این که خصوصیات فردی آن افراد مورد نظر باشد و گرنه کلی بما هو 
کلی حکمی ندارد؛ مثلاً وقتی حکم به حرمت خمر می‌شود. در واقع خمر خارجی حرام است نه طبیعت 
کلی خمر. 

اما در مورد قسم دوم باید گفت اگر مراد ایشان آن است که استصحاب در منشأً انتزاع جاری شود و اثر 
امر انتزاعی که بر فرض بقای مستصحب. لازمه آن است. بر آن مترتب شود در این صورت از مصادیق 
اصل مثبت خواهد بود. مثلاً آگر بدانیم جسمی در مکانی وجود دارد و بدانيم جسم دیگری در مکان 
پایین تری از حسم اول قرار دارد و شک در بقای حسم اول در مکانش داشته باشیم. در این صورت ترتیب 
اثر فوقیت بر جسم دوم به دلیل استصحاب وجود حسم اول در مکانش از مصادیق اصل مثبت خواهد بود» 
بنابراین فقط قسم اول از مصادیق اصل مثبت نمی‌باشد (خونی» مصباح الاصول, ۱۷۱/۳؛ امام خمینی» 
الرسانل» ۱۸۸/۱؛ صدر» بحوث فی علم الاصول. ۱۶ ۲۰۸-۲۰۷). 


ترتدب آثار اتصاف به عدم وصف در استصحاب عدم ازلی 

منظور از استصحاب عدم ازلی. اتصاف موضوع به عدم وصف در زمان عدم تحقق موضوع است 
(حسینی خامنه‌ای» ۳۹)؛ اما قبل از بیان اشکال مُثبیّت در استصحاب عدم ازلی» لازم است که انواع لحاظ 
وصف عدم. بیان شده و محل بحث منقح گردد. 

گاهی عدم فی‌نفسه لحاظ می‌شود. بدون آن که وصف موضوع خود باشد که در این صورت عدم 
محمولی نامیده می‌شود و علت تسمیه آن به عدم محمولی» آن است که محمول قضیه واقع می‌شود؛ مثشل 
این که گفته می‌شود «زید معدوم است» و یا «قریشی بودن زن معدوم است» و گاهی نیز عدم. وصف 
موضوع قرار می‌گیرد. در این صورت عدم نعتی نامیده می‌شود؛ مانند اين‌که گفته شود «زنی که متصف به 
قریشی بودن نیست» حکمش چنین است» (ایروانی» ۴/ ۲۵۶). 

احرای استصحاب در مورد عدم محمولی در صورتی که اثر شرعی بر همان عدم محمولی مترتب شود. 
مطابق قاعده صحیح می‌باشد و اشکال مثبتیت نیز پیش نخواهد آمد. اجرای استصحاب عدم نعتی نیز در 
صورتی که خود حالت سابقه یقینی داشته باشد» از مصادیق اصل مثبت نخواهد بود؛ برای مثال اگر 
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شخصی در گذشته قطعاً عادل نبوده است و شک شود که آیا صفت عدالت را کسب کرده است» در این 
صورت نیز استصحاب جاری شده و اشکال مثبتیت رخ نخواهد داد؛ زیرا هم عدم عدالت و هم اتصاف به 
عدم عدالت حالت سابقه یقینی دارند. 

اما اگر اتصاف موضوع به وصف عدمی» حالت سابقه یقینی نداشته باشد بلکه خود وصف به اعتبار 
اصل عدم ازلی» معدوم باشد. در این صورت بحث اجرای استصحاب عدم ازلی و مثبتیّت آن مطرح 
می‌شود (خونی» محاضرات فی اصول الفقه» ۲۱۸/۵؛ مکارم شیرازی انوار الاصول. ۱۰۸/۲) توضیح 
آن که اگر با اجرای استصحاب عدم ازلی نسبت به عدم اتصاف موضوع به آن صفت که قبل از تحقق 
موضوع ثابت است (استصحاب عدم محمولی) اتصاف موضوع به عدم آن وصف. نتیجه گرفته شود. اصل 
مثبت مصداق پیدا می‌کند؛ چون در این صورت اتصاف به عدم. لازمه عقلی عدم اتصاف است و در واقع 
ثبوت عدم نعتی (اتصاف به عدم) با استصحاب عدم محمولی (عدم اتصاف) از آثار عقلی استصحاب 
است نه از آثار شرعی آن (مکارم شیرازی, کتاب النکاح؛ ۱ ۸۶). 

برای مثال اگر دلیلی بگوید «المرآه تحیض الی خمسین سنة الا القریشیة» وشک در قرشیت زن 
خاصی شود. مقتضای اصل عدم ازلی عدم اتصاف به قرشیت او است. یعنی وقتی نمی‌دانیم این زن غیر 
قریشی است و تا ۵۰ سالگی حیض می‌شود یا قریشی است و تا ۶۰ سالگی حیض می‌شود. اصل عدم 
ازلی می‌گوید زمانی که این زن هنوز متولد نشده بود. از قریش متولد نشده بود» همان طور که از غیر قرش 
هم متولد نشده بود. اما بعد از تولد نمی‌دانیم آیا از قریش متولد شده است يا نه در این صورت اگر اصل 
عدم ازلی ححت باشد. مقتضای آن این است که همان حالتی که سابق داشت و از قریش متولد نشده بوده 
هنوز استمرار دارد و از قريش متولد نشده است؛ اما همان‌طور که گفته شد این اصل فقط اثبات می‌کند که 
این زن متصف به قریشی بودن نیست و آثار عدم اتصاف به قریشی بودن بر او مترتب است نه اين‌که اثبات 
کند این زن متصف به عدم قریشیت است که آثار اتصاف به عدم قریشی بودن بر آن مترتب شود؛ چون 
اثبات اتصاف به عدم قریشیت توسط استصحاب عدم اتصاف به قریشیت از مصادیق اصل مثبت است 
(بحنوردی, القواعد الفقهیه ۲۶۱/۳). 

لازم به ذکر است که معمولاً بحث استصحاب عدم ازلی در علم اصول در مبحث تمسک به عموم عام 
در شبهه مصداقیه مطرح می‌شود. به گفته برخی از بزرگان بحث استصحاب عدم ازلی نسبت به مبحث 
تمسک به عام در شبهه مصداقیه یک بحث کبروی است؛ چرا که سوال مطرح شده در این صورت آن است 
که عدم مأخوذ در موضوع حکم عام مخصّص به نحو عدم نعتی است که در این صورت اصل عدم ازلی به 
دلیل اشکال مَثبتیّت حجت نخواهد بود يا عدم محمولی است که در این صورت استصحاب عدم ازلی 


۱۲ فقه و اصول شمارة ۱۱۹ 
حجت خواهد بود. 

به عنوان مثال در صورتی که دلیل عام بگوید «اکرم العلماء» و دلیل خاص بگوید «لا تکرم الفساق 
منهم» در این صورت موضوع حکم عام قبل از تخصیص» یک امر وجودی است؛ اما بعد از تخصیص یک 
امر عدمی نیز به آن اضافه می‌شود و در واقع موضوع حکم. مرکب از یک امر وجودی و یک امر عدمی 
می‌شود (روحانی» ۳ ۳۶۵). 

مشهور است که تمسک به عموم عام در شبهه مصداقیه جایز نیست (مظفر. ۱۴۴/۱)؛ اما آیا بعد از 
عدم امکان تمسک به عموم عام در شبهه مصداقیه, می‌توان با اجرای اصل عدم ازلی فرد مشتبه را در 
مصادیق عام داخل نمود یا خیر. 

بعضی, با احرای استصحاب عدم ازلی» موارد مشتبه را تحت عموم عام قرار داده‌اند و آن را از مصادیق 
اصل مثبت ندانسته‌اند و معتقدند در صورتی که عامی توسط مخصّص منفصل ویا مخصّص متصلی مانند 
استثناء تخصیص بخورد؛ چون مابقی افراد عام بعد از تخصیص, معنون به عنوان خاص نیستند» در این 
صورت اگر در مورد فردی از حیث مصداق عام بودن شک شود. در غالب موارد می‌توان به وسیله اصل 
موضوعی آن را تحت مصادیق عام قرار داد؛ اگرچه تمسک به عموم عام در شبهه مصداقیه جایز نمی‌باشد؛ 
برای مثال اگر دلیلی بگوید زنان تا پنجاه سالگی حیض می‌شوند؛ مگر زنان قریشی و نسبت به زنی شک 
شود که از زنان قریشی است یا از زنان غیر قریشی» می‌توان با اصل عدم تحقق انتساب بین وی و قریشی 
بودن (استصحاب عدم ازلی)؛ اورا در زمره کسانی قرار داد که تا پنجاه سالگی حیض می‌شوند؛ چون زنی 
که بین وی و قریشی بودن انتسابی وجود ندارد تحت عنوان عام باقی می‌ماند و فقط زنان قریشی از آن خارج 
می‌شوند (آخوند خراسانی» ۲/ ۱۵۷؛ خوئی» محاضرات فی اصول الفقه» ۵/ ۲۰۷). 

اما استصحاب عدم ازلی در این موارد ححت نمی‌باشد (نائینی» اجود التقریرات ۴۷۴/۱؛ انصاری» 
فرائد الاصول» ۲۹۳/۳ فیروزآبادی» ۲۷۲/۲)؛ چون اثر شرعی بر استصحاب عدم نعتی مترتب است نه 
بر استصحاب عدم ازلی و اثبات عدم نعتی توسط استصحاب عدم ازلی (عدم محمولی) از واضح‌ترین 
مصادیق اصل مثبت می‌باشد (نائینی» فواند الاصول, ۲/ ۵۳۳)؛ بنابراین نمی‌توان با اجرای این استصحاب 
موضوع عام را احراز نمود (طباطبایی حکیم. الکافی فی اصول الفقه. ۴۴۱/۲). 

هم چنین براساس آیه شریفه «قل للمومنین یضّوا من آبصارهم و یحفظوا فروجهم» (نور: ۳۰) مزمنین 
نباید در مواردی که حرام است به زنان نگاه کنند؛ اما این آیه نسبت به زنان محرم تخصیص خورده است. 
حال اگر شک شود که زنی جزء محارم است که نگاه به او جایز است یا جزء زنان نامحرم است که نگاه به 


او حایز نیست» در این صورت برخی همانند مرحوم آخوند و مرحوم خوئی قائل‌اند که با استصحاب عدم 
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ازلی» عدم جواز نظر اثبات می‌شود؛ مثلا اگر شک دارد که اين زن. خواهر او است تا ناه جایز باشد یا 
بیگانه است که نظر به او ممنوع باشد. چون قبل از خلقت محرمیت نسبی در کار نبوده» استصحاب عدم 
محرمیت حاری می‌شود. با فردی را که نمی‌تواند تشخیص دهد زن است یا مرد که اگر زن باشد نگاه به او 
ممنوع و اگر مرد باشد. نگاه به او جایز باشد» چون قبل از خلقت» ممائل و مرد نبوده تا استثناء شود. حال 
که نمی‌داند پس از خلقت عنوان مستثنی بر او صدق می‌کند یا نه. در این صورت استصحاب عدم ازلی 
حاری می‌شود؛ اما همانطور که گفته شد در این مورد استصحاب به دلیل اشکال مثبتیت ححت نیست؛ در 
نتیجه باید در این موارد به اصول دیگر رجوع نمود (شبیری زنجانی؛ ۳ مکارم شیرازی» کتاب 
النکاح. ۱ ۸۶). 


ترتیب آثار مقتضا بر استصحاب عدم مانع در قاعده مقتضی و مانع 

یکی دیگر از مصادیق کاربردی اصل مثبت. جریان استصحاب عدم تحقق مانع در مورد قاعده مقتضی 
و مانع و ترتیب آثار مقتضا است. منظور از قاعده مقتطضی و مانع عبارتست از: حکم به وحود مسیّب و 
مقتضاء در صورت احراز وجود سبب و مقتضی آن و شک در وجود مانع از تأثیر مقتضی؛ مثلاً آگر به افتادن 
آتش بر روی لباس یقین داشته باشیم و شک کنیم که آیا رطوبتی مانع از تأثیر آتش برای احراق شده است یا 
خیر بر اساس حجیت این قاعده باید حکم به حصول احتراق نمود. هم چنین اگر علم به ملاقات نجاست 
با آی قلیل وحود داشته باشد که مقتضی تنحس آن است و در کنر شدن آن آب قلییل» قبل از ملاقات 
نجاست شک شود بنابراین قاعده باید حکم به نجاست آن آب داد. هم چنین اگر علم به وجود مصلحت یا 
مفسده ملزم‌های در فعلی داشته باشیم و شک در تعلق وجوب يا حرمت به دلیل وجود مانعی از تعلق حکم 
به فعل شود در این صورت طبق حجیت این قاعده باید حکم به وجوب يا حرمت فعل کنیم (مشکینی» 
۶ گرحی, ۲۷۹). 

باید توحه داشت که مراد از کلمه «مقتضی» در این قاعده با مراد از آن در مسأله شک در مقتضی و 
رافع متفاوت است. منظور از مقتضی در مسأله شک در مقتضی و رافع» استعداد مقتضی برای بقاء است که 
به این بحث مربوط نمی‌شود (نائینی. فوائد الاصول» ۴/ ۳۱۵؛ بحنوردی» منتهی الاصول ۲/ ۳۸۰)؛ اما 
مراد از مقتضی در باب قاعده مقتضی و مانع سه مورد است: 

۱- مقتضی در باب علت و معلول تکوینی که در صورت وحود شرط و عدم مانع اثر خود را می‌گذارد 
و در مقابل مانع» به معنای آن‌چه که از تحقق اثر تکوینی حلوگیری می‌کند» می‌باشد همانند مشال اول. ۲- 


مقتطضی اثر شرعی به حسب جعل شارع و در مقابل مانع به معنای آن‌چه که از تحقق اثر شرعی جلوگیری 
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می‌کند. می‌باشد همانند مثال دوم. ۳- مقتضی حکم. یعنی ملاکات و مصالح و مفاسد و در مقابل مانع 
به معنای آن‌چه که از تشریع حکم جلوگیری می‌کند. می‌باشد؛ همانند مثال سوم. 

برخی از اصولیان این قاعده را ححت می‌دانند و معتقدند در صورتی که یقین به وحود مقتضی تعلق 
بگیرد و در تحقق مانع از تأثیر مقتضی شک شود بنا بر تحقق مقتضا گذاشته می‌شود و لازم نیست که عدم 
مانع از تأثیر مقتضی احراز شود. به عبارت دیگر در ترتیب آثار مقتضاء مجرد احراز مقتضی کافی است 
(آملی» ۱۳/۴). 

اما بسیاری از اصولیان آن را حجت ندانسته و آن را از شمول ادله حجیت استصحاب خارج می‌کنند؛ 
چرا که در حریان استصحاب وحدت متعلق یقین و شک شرط است. درحالی که در این قاعده متعلق 
یقین» وجود مقتضی است و متعلق شک» وجود مانع است؛ در نتیجه استصحاب جاری نمی‌شود (خوئی» 
دراسات فی علم الاصول» ۴/ ۲۳۶؛ ایروانی» ۸/۴؛ بجنوردی منتهی الاصول. ۲/ ۳۸۰) البته در اين موارد 
می‌توان استصحاب عدم مانع نمود؛ امّا نمی‌توان با استصحاب عدم مانع» آثار مقتضا را مترتب نمود؛ چون 
در این صورت اصل مثبت مصداق پیدا می‌کند که حجت نمی‌باشد (سبحانی» المحصول فی علم الاصول. 
۴ گلپایگانی» ۲۶۱/۲). 

فقها در موارد متعددی عدم حجیت این قاعده و مبتنی بودن آن بر اصل مثبت را متذکر شده‌اند. برای 
مثال مرحوم خونی می‌فرمایند بعضی از فقهاء در صورت شک در وجود حاجب هنگام ریختن آب برای 
تحصیل طهارت از حدث يا خبث. به دلیل اصل عدم مانع» حکم به عدم اعتناء به شک در حاجب 
می‌کنند؛ امّا چنین حکمی صحیح نمی‌باشد؛ چرا که اثر شرعی که رفع حدث يا خبث است. مترتب بر 
وصول آب به پوست و تحقق خارجی غسل است و با اصل عدم مانع؛ نمی‌توان این امر را اثبات نمود؛ چون 
از مصادیق اصل مثبت خواهد بود»؛ زیرا در این مورد سل پوست» از لوازم عقلی عدم مانع است و با 
استصحاب عدم مانع» نمی‌توان این لازم عقلی را ثابت نمود (خوئی. مصباح الاصول. ۲۳ ۱۶۶؛ انصاری» 
کتاب الطهاره» ۱۲ ۳۵۵-۳۵۳). 


اجرای استصحاب در اجزاء موضوعات مقید و |ثبات تقید 

یکی از مصادیق دیگر و مهم اصل مثبت. اثبات تقیّد يا عنوان بسیط انتزاعی با استصحاب در اجزاء 
موضوعات مقید است. توضیح آنکه گاهی از اوقات موضوع حکم شرعی» بسیط می‌باشد. مثلاً موضوع 
حکم حرمت روزه گرفتن» روز عید فطر می‌باشد. در موضوعات بسیط. اگر ارکان استصحاب به طور کامل 
وتحود داشته باشد» استصحاب بلا اشکال حاری است. 
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اما گاهی اوقات. موضوع حکم شرعی مرکب از عناصر متعددی است که در این صورت دو حالت 

متصور است. حالت اول آن است که این عناصر به شکل مقیّد لحاظ شده باشند یا این که از مجموع آن‌ها؛ 

عنوان بسیطی انتزاع شده باشد و آن عنوان. موضوع حکم قرار گرفته باشد» مثل عنوان مجموع یا اقتران. 

حالت دوم آن است که خود ذات عناصر مورد حکم قرار گرفته باشند. بدون این که در موضوع حکم؛ 
عنوان انتزاعی بسیط دخیل باشد. به عبارت دیگر موضوع مرکب در نظر گرفته شود. 

در حالت اول اجرای استصحاب نسبت به خود اجزاء جایز نیست؛ زیرا اگر مقصود از اجرای 
استصحاب اثبات حکم به شکل مستقیم باشد» این امر ممکن نیست؛ چون حکم بنابر فرط بر عنوان 
بسیط انتزاعی مترتب است. نه بر ذات اجزاء و اگر مقصود از اجرای استصحاب. اثبات حکم به وسیله 
اثبات عنوان بسیط توسط استصحاب اجزاء باشد اين امر نیز غیر ممکن است؛ چون عنوان اجتماع و اقتران 
و مانند آن, لازم عقلی ثبوت اجزاء است و با استصحاب اجزاء نمی‌توان این عنوان را ثابت نمود» چون از 
مصادیق اصل مثبت خواهد بود که حجت نیست» پس اگر در حصول عنوان بسیط انتزاعی در این حالت 
شک شود. استصحاب عدم حصول آن جاری می‌شود؛ حتی اگر یکی از اجزاء وجداناً محرز باشد. 

اما در حالت دوم اجرای استصحاب نسبت به اجزاء در صورت وحود یقین سابق صحیح می‌باشد. 
زیرا موضوع حکم» خود اجزاء می‌باشد. بر اين اساس می‌توان گفت معیار اجرای استصحاب در اجزاء 
موضوعات مرکب از عناصر متعدد دو امر می‌باشد:۱- ترتب اثر بر خود احزاء ۲- وحود یقین سابق به 
حدوث و شک در بقاءاجزاء (صدر. دروس فی علم الاصول» ۵۲۴/۳؛ ایروانی» ۱۴ ۲۴۶-۲۳۵). 

فقها در بسیاری از مواردی به مثبت بودن استصحاب در اجزاء موضوعات مقید برای اثبات موضوع 
حکم به شکل مقیّد. متذکر شده‌اند که در ذیل چند نمونه از اين موارد بیان می‌گردد. 

۱- هر گاه شخصیء مسلط بر مال غیر باشد و آن را تلف کند و مالک مال بگوید که آن شخص, به 
صورت عدوانی بر مالش مسلط شده و در نتیحه ضامن تلف آن است؛ اما شخص مسلط بر مال» ادعا کند 
که مأذون بوده مثلاً آن را عاریه گرفته است و در نتیجه ضامن نیست» در این صورت فقها فتوا داده‌اند که 
می‌توان استصحاب عدم اذن را جاری نمود و حکم به ضمان آن شخص داد» در حالی که حکم به تصرف 
عدوانی» اثر شرعی این استصحاب نمی‌باشد» بلکه اثر عقلی آن است و به عبارت دیگر استصحاب عدم 
رضایت مالک نمی‌تواند عدوانی بودن ید را ثابت نماید مگر بر اساس یک ملازمه عقلی (خونی» مصباح 
الاصول» ۱۶۸۱۳). 

برخی معتقدند این مسأله, از مصادیق اصل مثبت نمی‌باشد؛ زیرا موضوع حکم ضمان» مرکب از دو 


حزء می‌باشد. یک حزء آن تحقق ید و استیلا بر مال غیر است و حزء دیگر آن؛ عدم رضایت مالک در مورد 
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این استیلا است که جزء اول آن با وجدان ثابت است و جزء دوم آن با اصل استصحاب؛ در نتیجه موضوع 
مرکب محقق شده و حکم ضمان بر آن مترتب می‌شود (نائینی» فوائد الاصول, ۵۰۳/۴ اراکی» ۴/ ۱۹۰؛ 
آملی» ۴/ ۱۵۰). 

اما این نظر صحیح نمی‌باشد چون موضوع حکم ضمان, ذات دو جزء فی نفسه (بدون این که ربطی 
بین آن‌ها باشد) نیست. بلکه موضوع ضمان استیلای مقترن و مقیّد به عدم رضایت مالک است و همان طور 
که گفته شد در واقع با استصحاب مزبور این تقید اثبات نمی‌شود؛ چرا که در این صورت از مصادیق اصل 
مثبت خواهد بود؛ چون تقیّد و اقتران. لازمه عقلی استصحاب عدم رضایت مالک است (روحانی» ۶/ 
۵ سبحانی, ارشاد العقول» ۴/ ۲۰۷). 

۲- مرحوم خونی در مسأله شک در طهارت لباس متتجسی که با آب مشکوک الطهاره شسته شده 
می‌گوید بر اساس آن چه که از ادله استفاده می‌شود. حکم به پاک شدن لباس از نظر شرعی» مترتب بر 
شستن آن با آب طاهر می‌باشد و در نتیجه شک در طهارت آب. سبب شک در طهارت لباسی است که با 
آن شسته می‌شود؛ اما از آن حایی که شستن لباس با آب. با وحدان محرز است و پاک بودن آب نیز با 
اجرای اصل استصحاب احراز شده است» در نتیجه موضوع طهارت لباس» ثابت شده و می‌توان حکم به 
طهارت لباس داد (خوئی» دراسات فی علم الاصول. ۴/ ۲۵۳)؛ اما در نقد ایشان باید گفت» از آن حایی که 
دلیل احتهادی در این مورد عبارت است از: «اٍن الماء الطاهر یزیل الحدث و الخبث» پس موضوع حکم. 
آب مقید به طهارت است و احراز قید با اصل و احراز مقید با وجدان» مستلزم احراز تقید نمی‌باشد 
(خمینی» مصطفی» ۱۷۱/۲). 

۳- محقق حلی در یکی از مسائل قتصاص عضو می‌گوید. اگر شخصی دست کسی را قطع کند و بعد 
از مدتی. وی بمیرد و جانی ادعا کند که آن شخص بعد از قطع دست؛ در اثر نوشیدن سم مرده است؛ اما 
ول شخص میت ادعا کند که وی بر اثر سرایت جراحت مرده است» هم‌چنین اگر شخصی ملفوف به 
پارچه‌ای باشد و شخص دیگری او را با ضربه شمشیر به دو نیم کند و آن شخص بمیرد و جانی ادعا کند که 
وی قبلاً مرده بوده است؛ اما ول میت ادعا کند که وی زنده بوده است و در اثر ضربه حانی مرده است. در 
هر دو مورد جون هر دو احتمال مساوی است. قول حانی مقدم است؛ چون اصل, عدم ضمان است و در 
این مسأله احتمال ضعیف دیگری نیز وحود دارد (محقق حلی» ۴/ ۲۲۶) که این احتمالات توسط علامه 
حلی نیز مطرح شده است (علامه حلّی, ۸۵ ۵۲۴). 

در توضیح این مطلب باید گفت اگر موضوع ضمان دیه را تحقق قتل که یک امر بسیط است بدانيم 
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عدم ضمان است و نمی‌توان با اصل عدم سبب دیگری در تحقق قتل (در مثال اول) و یا استصحاب حیات 
در زمان قتل (در مثال دوم)» قائل به ضمان شد؛ چون در این صورت از مصادیق اصل مثبت خواهد شد؛ 
زیرا قتل لازمه عقلی عدم وجود سبب دیگر است. 

اما اگر موضوع ضمان دیه را مرکب از جنایت و عدم سبب دیگر در مشال اول و مرکب از جنایت و 
حیات در مثال دوم بدانیم در این صورت اشکالی در حریان استصحاب و اثبات ضمان نیست؛ جرا که 
موضوع ضمان دو جزء دارد که یکی وجداناً ابت است و دیگری به وسیله استصحاب؛ اما مرکب بودن 
موضوع ضمان خلاف واقع است» چون موضوع آن یک امر بسیط (قتل) است (اراکی» ۱۹۱/۴؛ خوئی؛ 
مصباح الاصول. ۳/ ۱۶۷). 

۴- اگر فرض شود که شخصی. مرتکب قتلی شده است و ادعا می‌کند که پدر مقتول است تا قصاص 
از او دفع شود. حکم قصاص ابت است؛ چون موضوع آن که مرکب از دو جزء قتل و عدم رابطه پدری با 
مقتول است محقق است» به این شکل که یک جزء آن که قتل باشد» وحداناًثابت است و جزء دیگر آن نیز 
که عدم وجود رابطه پدری است. توسط اصل استصحاب ابت است و موضوع مقیّد نیست تا اجرای 
استصحاب در آن با مشکل مثبتیت مواجه باشد (روحانی» ۲۶/ ۲۵؛ خوتی. مبانی تکمله المنهاج ۲/ 
۸۷ 


حجیت اصل تخر حادث 

آگر در اصل حدوث حادئی. شک وحود داشته باشد. استصحاب عدم حدوث حادث بلا اشکال 
جاری می‌شود؛ اما اگر شیء حادثی» مقطوع الحدوث باشد ولی تقدم و تخر این حادث مشکوک باشد در 
این صورت بحث اصل تأخر حادث مطرح می‌شود (انصاری. فراند الاصولء ۲۴۷/۳) که برای آن» دو 
حالت متصور است. گاهی تقدم و تأخر حادث نسبت به اجزای زمان ملاحظه می‌شود و گاهی تقدم و 
تأخر حادث نسبت به حادث دیگر ملاحظه می‌شود. 

‌ِ لحاظ تقدم و تأخر حادث در رابطه با اجزاء زمان 

در این مورد. یک حاد معلوم التحقق وحود دارد که تقدم و تأخر آن نسبت به اجزای زمان مشخص 
نیست. برای مثال علم به موت زید در روز جمعه وجود دارد؛ اما در مبدا موت او و تقدم و تأخر آن نسبت به 
روز پنج‌شنبه شک وجود دارد. پس شک می‌شود موتی که واقع شده است. روز پنج‌شنبه تحقق پیدا کرده 
است يا روز جمعه. در این صورت استصحاب عدم حدوث حادث تا آن زمان جاری می‌شود؛ چرا که عدم 


حدوث آن حادث تا زمان مشکوک. متیقن بوده است و شک در تحقق آن در زمان مشکوک می‌شود؛ در 


۱۸ فقه و اصول شمارة ۱۱۹ 
نتیجه ارکان استصحاب تام بوده و جاری می‌شود و تمام احکام و آثار شرعی مترتب بر عدم حدوث آن 
مترتب می‌شود. برای مثال آثار شرعی مترتب بر عدم موت زوج در روز پنج‌شنبه که عبارتست از: وجوب 
انفاق بر زوجه و حرمت تقسیم اموال بین وّاث و مانند آن مترتب می‌شود (سبحانی؛ الموجزء ۲/ ۳۹۲) 
باید توجه داشت اگر عنوان عدم حدوث حادث. موضوع اثر شرعی باشد. استصحاب جاری شده و ترتیب 
اثر شرعی بر آن از مصادیق اصل مثبت نخواهد بود. 

اما اگر عنوان مأخوذ در دلیل شرعی. تخر حادث از زمان اول و یا حدوث آن در زمان دوم باشد. در 
این صورت نمی‌توان با استصحاب. آثار این عناوین را مترتب نمود؛ چرا که تأخر حادث از زمان اول و یا 
حدوث آن در زمان دوم از آثار عقلی مستصحب است و در نتیحه از مصادیق اصل مثبت خواهد بود که 
حجت نمی‌باشد (کوه کمره‌ای؛ ۲/ ۴۲۴؛ لنکرانی. سیری کامل در اصول فقه. ۳۰۰-۲۹۴/۱۵؛ مغنیه» 
۸۴ 

برای مثال آگر زوجه‌ای در روز سه شنبه ناشزه شود و زوج بداند» زوجه او در روز جمعه از نشوز خارج 
شده است؛ اما نداند که خروج از نشوز» در روز پنج شنبه حادث شده است یا در روز جمعه. در ایین 
صورت به وسیله استصحاب. عدم خروج او از نشوز در روز پنج شنبه ثابت می‌شود و اثر شرع عدم 
اشتغال ذمه زوج به نفقه, بر این استصحاب مترتب می‌شود؛ اما با احرای استصحاب ثابت نمی‌شود که 
خروج او از نشوز در روز حمعه حادث شده است؛ چرا که گفته شد با استصحاب. فقط عدم وجود در زمان 
اول ثابت می‌شود نه حدوث آن در زمان دوم. 

هم‌چنین اگر اموال میتی در روز جمعه قسمت شده باشد و بدانیم که یکی از ورثه که قبلاً کافر بوده 
است اسلام آورده است؛ اما تاریخ اسلام آوردن او را ندانیم که آیا در روز پنج شنبه بوده است با در روز 
جمعه در این صورت. عدم اسلام او تا روز پنج شنبه استصحاب می‌شود و آثار شرعی بر عدم اسلام وی 
که همان نجاست او باشد. مترتب می‌شود؛ اما بر این استصحاب. آثار تأخر اسلام او از روز پنج شنبه 
مترتب نمی‌شود؛ چرا که اين آثار» آثار عقلی مستصحب است که به دلیل عدم حجیت اصل مثبت بر آن 
مترتب نمی‌شود (آخوند خراسانی» ۲۵۱/۳). 

۲- لحاظ تقدم و تأخر دو حادث معلوم الحدوث نسبت به یکدیگر 

در این قسم. دو حادث معلوم الحدوث وجود دارد که در تقدم و تأخر یکی از آن دو نسبت به دیگری 
شک می‌شود. مثل اين که علم به صدور دو حکم نسبت به یک موضوع وجود دارد که یکی ناسخ دیگری 
است؛ امّا نمی‌دانیم کدام متقدم است و کدام متأخر ویا مشل این که می‌دانيم دو شخص متوارث فوت 
کرده‌اند. اما نمی‌دانیم کدام یک متقدم بوده و کدام یک متأخر. 


زمستان ۱۳۹۸ کاربرد اصل مثبت در علم اصول و فقه ۱۹ 

دراین صورت گاهی هر دو حادث. محهول التاریخ هستند و گاهی فقط تاریخ یکی از آن دو مجهول 
است 

۱-۲- مجهول بودن تاریخ هر دو حادث 

آخوند خراسانی برای این فروض؛ صورت‌های متفاوتی را بیان نموده است که مجالی برای ذکر آن در اين 
مختصر نیست (۳/ ۲۵۲)؛ اما شیخ انصاری به طور اجمال می‌گوید اگر تاریخ هر دو حادث» مجهول 
باشد» در این صورت نمی‌توان حکم به تأخر یکی از دیگری داد؛ چرا که تأخر فی نفسه محرای استصحاب 
نیست» چون مسبوق به یقین نیست و اصل عدم یکی در زمان حدوث دیگری متعارض به مثل است؛ چون 
در مورد هر دو حادث. چنین اصلی قابل حریان است؛ در نتیجه حکم آن تساقط است و در این‌که اگر در 
مواردی تقارن قابل تصور باشد. بتوان حکم به تقارن آن دو حادث کرد دو وحه وجود دارد: وحه ال آنکه» 
بگوییم تقارن امر وحودی است و لازمه عقلی عدم هر یک از آن دو در زمان حدوث دیگری است و در 
نتیحه در این صورت. استصحاب ححت نخواهد بود؛ چون از مصادیق اصل مثبت است که ححت نیست 
و وجه دوم آنکه» قائل شویم تقارن از لوازم خفیه استصحاب عدم است و در نتیجه از عدم حجیت اصل 
مثبت» مستثنی است (انصاری, فرائد الاصول» ۲۳۹/۳). 

۲-۲- معلوم بودن تاریخ یکی از دو حادث 

شیخ انصاری در این مورد نیز به طور کلی می‌فرمایند اگر تاریخ یکی از دو حادث معلوم و تاریخ 
حادث دیگر مجهول باشد. در این صورت. فقط می‌توان با اصل استصحاب. عدم وجود مجهول التاریخ را 
در زمان وحود معلوم التاریخ» ثایت نمود؛ اما نمی‌توان حکم به تأخر وجود آن از معلوم التاریخ نمود؛ چرا 
که در این صورت از مصادیق اصل مثبت خواهد بود (فرائد الاصول, ۲۵۱-۲۴۹/۳) اصولیان دیگر نیز به 
مثبت بودن استصحاب عدم حدوث برای اثبات تأخر حدوث. متذکر شده‌اند (اصفهانی» ۱۰۹/۳؛ اراکی» 
۴ خمینی» الرسائل» ۱ .)۱٩۱۷-۱۵‏ 

اگرچه شیخ انصاری اجمالا در این مورد حکم به جریان استصحاب عدم حدوث مجهول التاریخ در 
زمان حدوث معلوم التاریخ نموده‌اند؛ اما صاحب کفایه برای این فرض. اقسام متعددی را همانند فرض قبل 
بیان نموده است که باز این مختصر گنحایش بیان آن را ندارد. 

فقها در بسیاری از موارد به مبتتی بودن اصل تأخر حادث بر اصل مثبت. اشاره نموده‌اند که ذیلاً چند 
نمونه از این موارد بیان می‌گردد. 

مثال اول: اگر بدانیم شیءای هم نجس بوده وهم آب کشیده شده و تاریخ نجاست مشخص باشد؛ اما 
تاریخ طهارت مشخص نباشد. در این صورت با استصحاب عدم حدوث طهارت در زمان نحاست» 


۱۰ فقه و اصول شمارة ۱۱۹ 
نمی‌توان تأخر آن را از نجاست ثابت نمود؛ چرا که نهایت چیزی که بر این استصحاب مترتب می‌شود 
تخر آن فی حد ذاته است؛ اما تأّخر آن از نحاست یک امر عادی است که به وسیله اصل ابت نمی‌شود؛ 
چون از مصادیق اصل مثبت است که ححت نمی‌باشد (کاشف الغطاء ۱۰۲/۲؛ شریف کاشانی» ۲/ 
۶۱-)- 

مثال دوم: صاحب جواهر در مسأله زن بارداری که شوهرش او را به شکل رحعی طلاق داده است و زن 
ادعا می‌کند که طلاق بعد از وضع حمل رخ داده است؛ در نتیجه مرد باید نفقه او را بدهد؛ در حالی‌که مرد 
ادعا می‌کند که طلاق قبل از وضع حمل بوده است؛ در نتیجه. نفقه به عهده او نیست. از صاحب مسالک 
نقل می‌کند که ایشان گفته‌اند در صورتی که مرد و زن در مورد تاریخ طلاق ویا وضع حمل اتفاق نظر 
داشته باشند و در تقدم یا تأخر دیگری اختلاف نظر داشته باشند» در این صورت قول مدعی تأخر مقدم 
می‌شود؛ چون اصل عدم تقدم است. برای مثال اگر فرض شود که روز جمعه طلاق واقع شده است و در 
مورد زمان وضح حمل اختلاف شود. در این صورت اگر زن ادعا کند وضع حمل روز پنج شنبه اتفاق افتاده 
است و مرد ادعا کند روز شنبه اتفاق افتاده است. در این صورت قول مرد مقدم است. اما در مقام نقد ایشان 
باید گفت اصل تأخر حادث مقتضی تأخر آن فی نفسه است» نه این که مقتضی تأخر آن از حادث دیگر 
باشد؛ چرا که در این صورت از اصول مثبته خواهد بود که معارض دارد و اثبات اقتران با اصول معارض نیز 
امکان ندارد» چون از مصادیق اصل مثبت خواهد بود (۳۱/ ۴ ۳۶). 

مثال سوم: در صورتی که بین بایع و مشتری در مورد حصول و عدم حصول غبن اختلاف شود در 
صورتی که علم به تاریخ تغییر قیمت و تنزل قیمت آن وجود داشته باشد؛ اما تاریخ وقوع عقد مجهول باشد. 
در این صورت اگرچه استصحاب عدم حدوث عقد در زمان تنزل قیمت» مقتضی تأخر عقد از زمان تنزل 
قیمت است؛ اما با این استصحاب ثابت نمی‌شود که عقد بر زائد از قیمت منعقد شده است تا خیار غبن 
ثابت شود؛ چرا که این مورد از مصادیق اصل مثبت خواهد بود و گفته شد که شرط حریان استصحاب آن 
است که یقین سابق و شک لاحق وحود داشته باشد که در مورد احکام و موضوعات شرعی این شرط وجود 
دارد؛ اما در مورد لوازم عقلی و عادی يا عرفی این شرط وجود ندارد. برای مثال اگر مردی که دو زن دارد از 
دنیا برود و هر دوی آن‌ها پسری داشته باشند و ادعا کنند که تاریخ ولادت پسر خود بر پسر دیگری مقدم 
است» تا این که حبوه نصیب فرزند او شود. در این صورت اگر چه استصحاب عدم تقدم ولادت یکی بر 
دیگری حاری می‌شود؛ اما با این استصحاب تقدم ولادت دیگری ثابت نمی‌شود تا این که ثابت شود که 
فرزند او بزرگ‌تر است و درنتیجه حبوه نصیب او شود؛ چون بزرگ‌تر بودن از لوازم عقلی استصحاب عدم 


تقدم ولادت فرزند دیگر است و لوازم عقلی از احکام شرعی نیستند و در نتیجه با استصحاب ثابت 


زمستان ۱۳۹۸ کاربرد اصل مثبت در علم اصول و فقه ۱۱۱ 
تهی‌شوند (انصاری» کتاب المکاست المحشی» ۱۵ ۱۷۶) 

مثال چهارم: اگر پدر و جد دختری» او را به عقد دو نفر در بیاورند در این صورت ممکن است یکی 
مقدم بر دیگری باشد و احتمال نیز دارد که هر دو متقارن باشند. از طرف دیگر ممکن است تاریخ هر دو 
مجهول باشد ویا تاریخ یکی معلوم و تاریخ دیگری مجهول باشد. بنا براین» اين مساله باید در دو صورت 
بررسی شود (شبیری زنحانی» ۱۲ ۴۲۱۴) 

صورت اول: عقد هر دو مجهول التاریخ است: 

در این صورت استصحاب عدم حدوث یکی در زمان دیگری در مورد هر دو عقد حاری می‌شود و 
مقتضای این استصحاب آن است که عقد پدر تا زمان عقد حد حادث نشده است و عقد حد نیز تازمان 
عقد پدر حادث نشده است؛ در نتیحه این دو تعارض کرده و تساقط می‌کنند؛ اما در مورد این‌که در این 
موارد تکلیف دختر چیست؟ صاحب حواهر دو احتمال می‌دهد (صاحب حواهر. ۲۱۱/۲۹) اول اینکه 
تمسک به قرعه برای تعیین یکی از دو زوج به عنوان همسردختر؛ دوم اینکه تقدیم عقد جد به دلیل 
استصحاب به این توضیح که مقتضی استصحاب عدم حدوث عقد پدر تا زمان عقد جد و استصحاب 
عدم عقد جد تا زمان عقد پدر ثبوت اقتران بین دو عقد است که در موارد اقتران هر دو عقد احماع است که 
عقد جد مقدم است. 

اما به نظر می‌رسد قرعه مربوط به مواردی است که احتباط ممکن نباشد؛ اما در این موارد احتیاط 
ممکن است هم چنین اقتران لازمه عقلی عدم حدوث هر یک در زمان دیگری است که با استصحاب 
نمی‌توان آن را ثابت نمود؛ چرا که از مصادیق اصل مثبت خواهد بود؛ در نتیحه در این موارد باید احتباط 
کرد 

صورت دوم: تاریخ عقد یکی از دو عقد پدر یا حد معلوم است؛ اما تاریخ دیگری مجهول است. در 
این صورت اگر تاریخ عقد جد مشخص باشد و تاریخ عقد پدر نامشخص باشد. همگی فقها فتوا داده‌اند 
که عقد جد صحیح است و عقد پدر باطل است؛ چون استصحاب عدم حدوث عقد پدر در زمان عقد حد 
جاری می‌شود؛ اما اگر تاریخ عقد پدر مشخص باشد و تاریخ عقد جد مشخص نباشد. اقوال فقها متفاوت 
است؛ اما به نظر می‌رسد باید فرقی بین دو مورد نباشد و در نتیجه در هر دو مورد عقد معلوم التاریخ 


۱- در تمام موارد استصحاب کلی قسم اول و دوم و سوم. با استصحاب کلی فقط می‌توان آثار کلی را 


۱ فقه و اصول شمارة ۱۱۹ 
مترتب نمود؛ اما نمی‌توان آثار فرد را ابت نمود؛ چراکه ترتیب آثار فرد بر استصحاب کلی از مصادیق اصل 
مثبت می‌باشد که حجت نیست. 

۲- ترتیب آثار شرعی عنوان کلی» بر استصحاب فرد آن کلی در صورتی از مصادیق اصل مثبت 
می‌باشد که عنوان کلی» از اعراض باشد چه اعراض خارج محمول که در خارج مابازایی ندارند و چه 
اعراض محمول بالضمیمه که مابازای خارحی دارند؛ اما در صورتی که عنوان کلی از ذاتیات مستصحب 
باشد. همانند جنس و فصل, استصحاب فرد و ترتیب آثار شرعی مترتب بر عنوان کلی» از مصادیق اصبل 

۳- منظور از استصحاب عدم ازلی. اتصاف موضوع به عدم وصف در زمان عدم تحقق موضوع است. 
بنابراین اگر با اجرای استصحاب عدم ازلی نسبت به عدم اتصاف موضوع به آن صفت که قبل از تحقق 
موضوع ثابت است (استصحاب عدم محمولی) اتصاف موضوع به عدم آن وصف نتیجه گرفته شود. اصل 
مثبت مصداق پیدا می‌کندکه حجت نیست. 

۴- قاعده مقتضی و مانع به دلیل فقدان رکن اتحاد متعلق یقین و شک ححت نمی‌باشد؛ به علاوه آن که 
استصحاب عدم مانع و اثبات اثر مقتضا در این قاعده» از مصادیق اصل مثبت خواهد بودکه ححت نیست. 

۵- اگر مقصود از اجرای استصحاب نسبت به اجزاء در موضوعات مقید. اثبات حکم به وسیله اثبات 
عنوان بسیط توسط استصحاب باشد. این امر غیر ممکن است؛ چون عنوان احتماع و اقتران و مانند آن؛ 
لازم عقلی ثبوت اجزاء است و با استصحاب اجزاء نمی‌توان این عنوان را ثابت نمود» چون از مصادیق 
اصل مثبت خواهد بود که حجت نیست. 


منایع 

آخوند خراسانی» محمد کاظم بن حسین»کفاية الاصول. قم. مزسسه نشر اسلامی» چاپ پنجم» ۱۳۱ ق. 

آملی نجفی؛ هاشم. مجمع/لافکار و مطرح/لانظار تقریر محمد علی اسماعیل پور قم. کتابفروشی علمیه 
۲ ق. 

راکی. ضیاءالدین؛ نهایه الاقکار تقری رمحمدتقی بروجردی» قم. دفتر انتشارات اسلامی» چاپ سوم ۱4۱۷ ق. 


صفهانی محمد حسین, نهاية الدراية فی شر حالكفاية. قم. انتشارات سیدالشهداء» چاپ اول. ۱۳۷۴. 


نصاری» مرتضی بن محمد امین, فرائد الأصول. قم موسسه نشر اسلامی. چاپ نهم» ۸ ق. 
.کتاب الطهارق قم. کنگره جهانی بزرگداشت شیخ انصاری» چاپ اول, ۱۴۱۰ ق. 


زمستان ۱۳۹۸ کاربرد اصل مثبت در علم اصول و فقه ۱۳ 
ایروانی» باقر, الحلقه الشاله ف ی /سلوبها الشانی قم. المحبین» چاپ اول بی‌تا. 
بحنوردی» حسن, القواعد الفقهيت. قم الهادی. چاپ اول. ۱۴۱۹ ق. 

منته یالاصو قم. کتابفروشی بصیرتی» چاپ دوم؛ بی‌تا. 
جزایری مرژج» محمد جعفر منته یالدراية» قم انتشارات دارالکتاب جزایری» چاپ دوم. ۱۴۱۵ ق. 
حمعی از پژوهشگران زیر نظر آیت الله سید محمد هاشمی شاهرودی؛ فرهنگ فقه مطایق مسذهب اهل بیست 
علیهم/لسلام قم مزسسه دایره المعارف فقه اسلامی. چاپ اول» ۱4۲۲ ق. 
حکیم. محسن. مستمسک العروه الولّقی؛ قم. مژسسه دارالتفسیر» چاپ اول؛ ۱6۱۳ ق. 
حکیم. محمد سعید, الکافی ف ی اصول الفقه. بیروت. دار و مکتبه الهلال بی‌تا. 

+ المحکم ف یاصول الفقه. بی‌جاء مژسسه المنار چاپ دوم. ۱۱۸ ق. 

خامنه‌ای. علی. حکم فقه ی صابنان. قم. مزسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی» چاپ اول, ۱۱۷ ق. 
خمینی» روح الله» ال,ستصحاب. تهران» مژسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی. چاپ اول؛ ۱6۱۷ ق. 

الرسائل» تقریر مجتبی تهرانی» قم انتشارات اسماعیلیان» ۱۳۸۰ ق. 
خمینی. مصطفی. تحریرات ف ی/لاصول. تهران مسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی» چاپ دوم ۱۳۸۵. 

.کتاب الطهاره. تهران. مزسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی» چاپ اول» ۱۴۱۸ ق. 

خونی» ابوالقاسم. دراسات فی علم/لاصول. تقریر علی هاشمی شاهرودی» بی‌جاء مسسه دايرة المعارف فقه 
اسلامی» چاپ دوم ۱۴۲۶ ق. 

+ مبانی تکملة المنهاج قم مزسسه |حیاء آثار الامام الخونی» چاپ اول» ۱۴۲۲ ق. 

. محاضرات ف یاصول الفقه. تقریر محمد اسحاق فیاضی, بی‌جاء انتشارات انصاریان» چاپ 
چهارم. ۱۴۱۷ ق. 

, مصبا حالاصول. تقریر محمد سرور واعظ حسینی بهسودی» قم. کتابفروشی داوری. چاپ پنجم. 
۷ ق. 
روحانی» محمد حسین. منت یالاصول. تقریر سید عبدالصاحب حکیم؛ بی‌جاء چاپخانه امیره چاپ اول. ۱۴۱۳ ق. 
روحانی. محمد صادق, فقه الصادق علیه السلام قم. دارالکتاب» چاپ اول. ۱۴۱۲ ق 
سبحانی» جعفر, ارشاد العقول الی مباحث الاصول. تقریر محمدحسین الحاح العاملی» قم» مسسه امام صادق 
(ع) چاپ دوم. ۱۴۳۲۰ ق. 

. المحصول فی عل م/لاصول. تقریر محمود جلالی مازندرانی» قم. مسسه امام صادق» ۱۴۱۸ ق. 

الموج زف ی اصول الفقه. قم مسسه امام صادق» چاپ دوم ۱۴۲۰ ق. 
شبیری زنجانی» موسی. کتاب نکاح. قم. موسسه پژوهشی رأی پرداز: چاپ اول» ۱4۱۹ ق. 
شریف کاشانی مللاً حیب الله منتقد المنافعفی شر حالمختص النافع - کتاب الطهاره. قم. انتشارات دفتر 


۱۹ فقه و اصول شمارة ۱۱٩‏ 
تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم» چاپ اول» ۱۴۲۸ ق. 
صاحب جواهر» محمد حسن بن باقر جواه رالکلام فی شرح شرایع/لاسلام. بیروت. دار |حباءالتراث العربی؛ 
چاپ هفتم» ۱۴۰۴ ق. 
صدر. محمد باقر بحوث فی علم/ل(صول. تقریر سید محمود هاشمی شاهرودی» قم. مسسه دایره المعارف فقه 
اسلامی» چاپ سوم» ۱2۱۷ ق. 
+ دروس فی علم الأصول قم. مزسسه نشر اسلامی, چاپ هفتم, ۱۳۸۴. 
, میاحث /لاصول. تقریر کاظم حسینی حائری» قم. مقرّر. چاپ اول» ۱6۰۸ ق. 
علامه حلّی» حسن بن یوسف, تحریرالاحکام الشرعیه. قم. مژسسه امام صادق» چاپ اول» ۱۸۲۰ ق. 
فیروز آبادی» مرتضی. عناية الاصول فی شر حکفایه الاصول. قم انتشارات فیروز آبادی» چاپ چهارم. ۱6۰۰ ق. 
کاشف الخطاء» عفر بن خض کشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراع. قم. انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی 
حوزه علمیه قم» چاپ اول» ۱۴۲۲ ق. 
کوه‌کمره‌ای. محمد حجت. المحجة ف ی تقری رالحجة. تقریر علی صافی گلپایگانی قم. آستان مقدسه حضرت 
معصومه سلام الله علیها؛ چاپ اول» ۱۴۱۹ ق. 
گرجی ابوالقاسم تاریخ فقه و فقها تهران مزسسه سمت» چاپ سوم ۱۴۲۱ ق. 
گلپایگانی محمدرضا افاضة العوائد ف ی التعلیق علی در رالفوائد. قم. دارالقرآن الکريم چاپ اول» ۱۴۱۰ ق. 
لنکرانی» محمد فاضل. ایضاحالکفایه. تقریر محمد حسین قمی قم. انتشارات نوح» چاپ چهارم؛ ۱۳۸4. 
+ سیر یکامل د راصول فقه. قم انتشارات فیطیه. چاپ اول. ۱۳۸۰. 
محقق حلّی» جعفربن حسن, شرایعالاسلام فی مسا لالحلال و الحرام. قم. اسماعیلیان چاپ دوم ۱۴۰۸ ق. 
محمدی خراسانی. علی» شرح رسائّل قم. انتشارات دارالفکر» چاپ سوم. بی‌تا. 
, شر حكناية /لاصول. قم. الامام الحسن بن علی. چاپ سوم ۱۳۸۳. 
مشکینی اردبیلی» علی» اصطلاحات الاصول و معظمابحائها. قم» حکمت. ۱۳۴۸. 
مظفی محمدرضا اصول الفقه. قم. انتشارات دارالذک چاپ اول» ۱۳۸۳. 
مغنیه محمدجواد» علم/صول الفقه فی‌ئوبه الجدید. قم. انتشارات مکتبة الزهرا؛ چاپ دوم ۱۹۸۰ م. 
مکارم شیرازی؛ ناصر انوا رالاصول» تقریر احمد قدسی» قم» نسل جوان» چاپ دوم ۱6۱۲ ق. 
,کتاب الشکاح» قم. انتشارات مدرسه علی بن ابی طالب علیه السلام. چاپ اول ۱۸۲4 ق. 

نائینی. محمد حسین, اجود التقریرات. تقریر ابو القاسم خوئی» قم انتشارات مصطفوی» ۰۱۳۱۸ 

فوائد لاصو تقریر محمد علی کاظمی خراسانی» قم. مزسسه نشر اسلامی» چاپ اول» ۱۰۹ ق. 


